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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

 ای نوجوان رشـــید کربلا! ای جوانه نورسته 
باغ ولایت! ای وارث غربت حسن! در روزی 
که آسمان بر کربلا سایه‌ای از خون افکنده 
بود، تو از میـــان خیمه‌ها برخاســـتی؛ نه با 
قامت یک نوجوان، که با صلابت مردی که 

قرن‌ها پیش از تولدش نامـــش را در دفتر 
وفاداری نوشته بودند.

چشمانت طراوت جوانی داشت و در قلبت 
اقیانوسی از یقین موج می‌زد.

وقتی از شهادت پرسیدند، مرگ در نگاهت 

شیرین‌تر از عسل بود.
ای قاســـم! تو به میدان رفتی تـــا ثابت کنی 
عظمـــت روح را بـــا شـــمار ســـال‌های عمر 
نمی‌ســـنجند. گام‌هایـــت کوچـــک بـــود، 
امـــا رد قدم‌هایت چنـــان عمیق بـــر تاریخ 

نشســـت که هنوز پـــس از قرن‌هـــا دل‌ها از 
شـــکوهش می‌لرزنـــد. آن‌گاه که شمشـــیر 
برکشـــیدی، دشـــمن نوجوانی را نمی‌دید؛ 
شـــکوه بنی‌هاشـــم را می‌دید که در سیمای 
تو ایستاده اســـت. روح حیدری در بازوانت 

جاری بـــود و غیـــرت حســـنی در رگ‌هایت 
شعله می‌کشید.

... تا آن لحظه شـــگفت فرا رسید؛ لحظه‌ای 
که زمین امانت کوچکش را در آغوش گرفت 
و آسمان ستاره‌ای دیگر از کاروان عاشورا را به 

خود خواند. اما تو بر زمین نیفتادی؛ بلندتر 
شـــدی، آن‌قدر بلند که قامتت از دیوارهای 

زمان گذشت و در جان تاریخ تکثیر شد.

عبدالرحیم سعیدی‌راد

شیرین‌تر از عسل
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سخنرانی »حسین علیزاده« 
در»شب استیون بلام«

 »پانته‌آ پناهی‌ها«»شروین حاجی‌پور« بازیگر شد
در نمایش »صابر ابر«

نهصـــد و پنجاه و پنجمین شـــب بخارا که 
به بزرگداشـــت اســـتیون بلام، پژوهشگر 
نامـــدار موســـیقی ایرانـــی، اختصـــاص 
یافته اســـت، حســـین علیـــزاده به‌همراه 
آمنـــه یوســـف‌زاده،  نصـــرالله پورجوادی، 
محمدرضا درویشـــی، کلیـــم‌الله توحدی، 
بابـــک خضرایی، فـــرزاد آمـــوزگار، هومان 
اسعدی و علی دهباشی سخنرانی خواهد 

کرد.
شب »استیون بلام« ســـاعت ۱۷ یکشنبه 
۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در سالن استاد شهناز خانه 
هنرمندان ایران برگزار می‌شود./خبرآنلاین

نمایش »خون‌بسَ« به نویســـندگی 
بهزاد آقاجمالی، طراحی و کارگردانی 
صابر ابر تیرماه امسال در تالار وحدت 
به روی صحنـــه مـــی‌رود و بازیگرانی 
چـــون پانتـــه‌آ پناهی‌ها، الهـــام کردا 
 و اصغـــر پیـــران در کنـــار صابـــر ابـــر
در ایـــن نمایـــش بـــه ایفـــای نقـــش 

می‌پردازند.
»خون‌بسَ« که اثری از گروه »سکوتِ 
گوشـــت« است، ســـومین قسمت از 
سه‌گانه »به صرف بورش و خون« به 

شمار می‌آید./ایرنا

شروین حاجی‌پور خواننده و ترانه‌سرا 
در اولین تجربـــه بازیگری‌اش مقابل 

دوربین علی بهراد رفت.
طبـــق اعـــام‌ دســـت‌اندرکاران این 
فیلـــم، مراحل فنی فیلم ســـینمایی 
»بنُ سای« به کارگردانی علی بهراد و 
تهیه‌کنندگی رضا فتح الهی همچنان 
ادامه دارد. حاجی‌پور قرار اســـت در 
این فیلم تا ایفاگـــر یکی از نقش‌های 

اصلی است.
»بنُ ســـای« بزودی با انجـــام مراحل 
فنی برای اکران در سینماهای سراسر 

کشور آماده می‌شود./ایسنا

نقل قول

جنگ تحمیلی سوم، تشـــدید اختلافات و تضادها در جبهه 
دشمن بود. کشورهای ناتو با آمریکا همراهی نکردند و پیوسته 

مورد توهین ترامپ قرار گرفتند.
اکنون شـــاهد اختلافـــات آشـــکار دو متحد 
اصلی جنگ، آمریکا و رژیم صهیونیســـتی 

هستیم.
اتحاد و انسجام ملت ایران، رمزگشای این 

پیروزی است. نگاهبان آن باشیم.

سیدعباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
در صفحه شخصی خود

در یکی از شبکه‌های 
اجتماعی

نگاهبان اتحاد ملت ایران باشیم

 

هر بار که جام جهانـــی از راه می‌رســـد، جهان 
برای چند هفته زیر سلطه فوتبال قرار می‌گیرد. 
خیابان‌هـــا، کافه‌هـــا، شـــبکه‌های اجتماعی و 
گفت‌وگوهـــای روزمره رنگ و بـــوی دیگری پیدا 
می‌کنند و فوتبال به مهم‌ترین موضوع مشترک 
میلیون‌ها نفر تبدیل می‌شـــود. در ایـــن روزها 
فوتبال فقط یک مســـابقه نیســـت؛ بخشی از 
حافظه جمعی ملت‌هاســـت، روایتی از شادی، 

حسرت، امید و هویت.
در ایران نیز فوتبال همواره فراتـــر از یک رویداد 
ورزشی بوده اســـت. از صعود تاریخی تیم ملی 
به جام جهانـــی ۱۹۹۸ در ملبورن تا شـــب‌های 
پرالتهاب جام‌های جهانی بعدی، فوتبال بارها 
به بخشی از تجربه مشترک ایرانیان تبدیل شده 
است. با این حال، اگر رد این تجربه جمعی را در 
هنرهای نمایشی جست‌وجو کنیم، با پدیده‌ای 
متفاوت روبه‌رو می‌شـــویم. برخلاف سینما که 
بارها به ســـراغ فوتبال رفته، تئاتر ایران کمتر به 

این جهان پرشور نزدیک شده است.
تعداد نمایش‌هایی که فوتبال را موضوع اصلی 
خود قرار داده‌اند، چندان زیاد نیست؛ اما همین 
آثار محدود تصویری جالب از نسبت تئاتر ایران 
با محبوب‌ترین ورزش جهـــان ارائه می‌دهند. 
تصویری که نشان می‌دهد نمایشنامه‌نویسان 

و کارگردانان ایرانی بیش از آنکه مجذوب خود 
مسابقه باشند، به آدم‌ها، خاطره‌ها، اسطوره‌ها 
و مناسباتی علاقه‌مندند که در سایه فوتبال شکل 
می‌گیرند. به بهانه برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶، 
نگاهی انداخته‌ایم به مهم‌ترین نمایش‌هایی که 
طی دو دهه گذشته فوتبال را به صحنه تئاتر ایران 
آورده‌اند؛ آثاری که هر کدام از زاویه‌ای متفاوت به 

این پدیده اجتماعی نگاه کرده‌اند.

 ـاسترالیا«  »ایران 
 بازسازی یک خاطره ملی

شاید هیچ مسابقه‌ای در تاریخ فوتبال ایران به 
اندازه دیدار ایران و اســـترالیا در آبان ۱۳۷۶ وارد 
حافظه جمعی ایرانیان نشده باشد. مسابقه‌ای 
که با صعود تیم ملی به جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه 
همراه شد و میلیون‌ها نفر را به خیابان‌ها کشاند. 
آن شب برای بسیاری از ایرانیان تنها یک موفقیت 
ورزشـــی نبود، بلکه تجربه‌ای کم‌نظیر از شادی 

جمعی به شمار می‌رفت.
نمایش »ایران ـ استرالیا« به طراحی و کارگردانی 
۱۳۹۳ در  تابســـتان  کـــه  افشـــاریان  ســـجاد 
فرهنگسرای ارسباران روی صحنه رفت، از همین 
خاطره آغاز می‌شـــود. اما موضوع نمایش خود 
مسابقه نیست؛ بلکه تأثیر آن بر زندگی آدم‌ها و 
خاطرات یک نسل اســـت. افشاریان می‌کوشد 
آن شب تاریخی را به عنوان یک پدیده اجتماعی 
بازخوانی کند و نشان دهد چگونه یک مسابقه 
فوتبال می‌تواند به بخشی از هویت جمعی یک 

جامعه تبدیل شود.
اهمیت این اثر در آن اســـت که فوتبال را نه در 
قالب رقابت ورزشی، بلکه در نسبت با حافظه 

و تجربه زیسته مردم روایت می‌کند. به همین 
دلیـــل »ایـــران ـ اســـترالیا« را می‌تـــوان یکـــی از 

مهم‌ترین آثار فوتبالی تئاتر ایران دانست.

»فنز«؛ فوتبال از روی سکوها
در میان آثار نمایشـــی مرتبط با فوتبال، »فنز« 
نوشته و کارگردانی محمد رحمانیان همچنان 
جایگاهی ویژه دارد. ایـــن نمایش تیرماه ۱۳۸۴ 
در ســـالن چهارســـوی مجموعـــه تئاتـــر شـــهر 
و با حضـــور بازیگرانی چون مهتـــاب نصیرپور، 
ترانـــه علیدوســـتی، پرویز پرســـتویی و حبیب 

دهقان‌نسب روی صحنه رفت.
رحمانیان در این اثر به جای بازیکنان و مربیان، 
هواداران را در مرکز روایت قرار می‌دهد. داستان 
دربـــاره خانواده‌ای اســـت کـــه زندگی‌شـــان با 
فوتبال گره خورده و نتایج مسابقات بر روابط و 
احساساتشان تأثیر می‌گذارد. در اینجا فوتبال 
تنها یک سرگرمی نیســـت؛ عاملی است که بر 

مناسبات خانوادگی و عاطفی اثر می‌گذارد.
»فنز« بیـــش از آنکه درباره خود فوتبال باشـــد، 
درباره هواداری است؛ درباره شور، تعصب، خاطره 
و امیدهایی که گاه در نود دقیقه یک مســـابقه 
خلاصه می‌شوند. همین نگاه انسانی باعث شده 
اســـت این نمایش همچنان یکی از مهم‌ترین 
نمونه‌های پیوند فوتبال و تئاتر در ایران محسوب 
شود. نکته جالب آن است که رحمانیان به جای 
ستاره‌های فوتبال، تماشاگران را قهرمان نمایش 
خود قرار می‌دهد؛ انتخابی که بعدها در برخی 
آثار دیگر نیز تکرار شـــد. گویی تئاتر ایران بیش 
از آنکه مجذوب ستاره‌ها باشد، به کسانی علاقه 

دارد که فوتبال را زندگی می‌کنند.

مروری بر نمایش‌هایی که فوتبال را به صحنه نمایش آوردند

از ملبورن تا مارادونا روی صحنه تئاتر
 »ضیافت پنالتی‌ها«

درام یک لحظه سرنوشت‌ساز
در میان آثـــار فوتبالـــی تئاتر ایـــران، »ضیافت 
پنالتی‌هـــا« از معـــدود نمایش‌هایی اســـت که 
خود فوتبال را در مرکز روایت قرار می‌دهد. این 
نمایش به کارگردانی پوریا کاکاوند و با بازی امیر 
جعفری در سال ۱۳۹۶ در تماشاخانه پالیز اجرا 
شد. داستان بر زندگی فابیو گروسو، زننده پنالتی 
قهرمانی ایتالیا در جام جهانـــی ۲۰۰۶، متمرکز 
است. روایت از لحظه‌ای آغاز می‌شود که او پشت 
توپ ایستاده و قرار است سرنوشت جام جهانی 
را رقم بزند. سپس نمایش به گذشته بازمی‌گردد 

و زندگی او را مرور می‌کند.
در این اثر، مسابقه و قهرمانی صرفاً بهانه‌ای برای 
روایت نیستند، بلکه بخش اصلی درام را شکل 
می‌دهند. »ضیافت پنالتی‌ها« تلاشی است برای 
نمایش فشار روانی و مسئولیتی که بر دوش یک 
فوتبالیست در لحظه‌ای تاریخی قرار می‌گیرد؛ 
لحظه‌ای که می‌تواند مسیر یک زندگی و حتی 

تاریخ فوتبال یک کشور را تغییر دهد.

»مارادونا«؛ اسطوره‌ای روی صحنه
اگر قرار باشـــد تنهـــا یک فوتبالیســـت خارجی 
به شـــخصیت اصلی یک نمایش ایرانی تبدیل 
شـــود، انتخاب دیه‌گـــو مارادونا چنـــدان دور از 
انتظار نیست. اســـطوره آرژانتینی سال‌هاست 
که فراتر از یک ورزشکار، به شخصیتی فرهنگی و 
جهانی تبدیل شده است. نمایش »مارادونا« به 
نویسندگی و کارگردانی مهران رنجبر که زمستان 
۱۴۰۰ در عمارت نوفل‌لوشـــاتو روی صحنه رفت، 
نگاهی به زندگی یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های 
تاریخ فوتبـــال دارد. این اثر تنها بـــه افتخارات 
ورزشی مارادونا نمی‌پردازد، بلکه فراز و فرودهای 
زندگـــی، تناقض‌هـــای شـــخصیتی و جایـــگاه 
اسطوره‌ای او را نیز بررســـی می‌کند. »مارادونا« 
را می‌توان از اولین تلاش‌های جدی تئاتر ایران 
برای روایت زندگـــی یک فوتبالیســـت جهانی 
دانست. نمایشی که فوتبال را به عنوان بخشی 
از یک زندگـــی پرحادثه و دراماتیـــک بازخوانی 
می‌کند و نشان می‌دهد چرا مارادونا همچنان 

برای هنرمندان سراسر جهان جذاب است.

 »جیمی جامپ«
وقتی حاشیه به متن تبدیل می‌شود

پدیده جیمی جامپ سال‌هاســـت بخشـــی از 
فرهنگ فوتبال جهان محسوب می‌شود؛ افرادی 
که ناگهان وارد زمین مســـابقه می‌شوند و نظم 
بازی را برهم می‌زنند. نمایش »جیمی جامپ« 

نیز از همین ایده الهام گرفته است.
این اثر به نویسندگی صالح علوی‌زاده و کارگردانی 
ســـیما تیرانداز در پاییـــز ۱۴۰۳ در تماشـــاخانه 
ایرانشـــهر روی صحنه رفت. نمایش از دل یک 
اتفاق فوتبالی به سراغ مفاهیمی چون شهرت، 

دیده شدن و نسبت فرد با جامعه می‌رود.
در خلاصه داستان اثر آمده است: »تا چند سال 
پیش، اینکه یه دختری رو تو اســـتادیوم ببینی 
رویا بود اما الان قراره بـــه عنوان جیمی جامپ 

ببینیش...«
»جیمـــی جامـــپ« نشـــان می‌دهد کـــه حتی 
حاشیه‌های فوتبال نیز می‌توانند به ماده خام 
درام تبدیل شوند. در اینجا فوتبال بیش از آنکه 
موضوع اصلی باشد، بستری برای طرح مسائل 

اجتماعی و فرهنگی است.

فوتبال، رسانه و پدیده عادل فردوسی‌پور
فوتبال در تئاتـــر ایران فقط از مســـیر بازیکنان 
و مربیـــان وارد صحنـــه نشـــده اســـت. عادل 
فردوسی‌پور نیز به عنوان یکی از تأثیرگذارترین 
چهره‌های رســـانه‌ای فوتبال ایران، الهام‌بخش 

چند نمایش بوده است.
نمایش »چه می‌کنه این عادل فردوســـی‌پور« 
به نویسندگی ســـاغر خواجه‌امیری و کارگردانی 
حســـین حیدری‌پور در ســـال ۱۳۹۴ و نمایش 
»علیه من شهادت نده ۹۰« به نویسندگی آرمان 
طیـــران و کارگردانی همین کارگردان در ســـال 
۱۳۹۸، هر دو از محبوبیت برنامه »نود« و جایگاه 
فردوســـی‌پور در فرهنگ فوتبالی ایـــران الهام 
گرفته‌اند. در این آثار، فوتبال از دریچه رســـانه 
روایت می‌شود. رسانه‌ای که طی دو دهه گذشته 
به یکی از مهم‌ترین بازیگران فوتبال ایران تبدیل 
شده است. این نمایش‌ها یادآوری می‌کنند که 
فوتبال فقط در زمین مسابقه جریان ندارد؛ بلکه 
در برنامه‌های تلویزیونی، اتاق‌های خبر و فضای 

رسانه‌ای نیز بازتولید می‌شود.

 فوتبالی که هنوز روی صحنه
جا نیفتاده است

مجموعه نمایش‌های فوتبالی ایران، در مقایسه 
با جایگاه فوتبـــال در جامعه، چندان پرشـــمار 
نیســـت. بیشـــتر این آثار نیز به جای پرداختن 
به خود مسابقه، ســـراغ پیامدهای اجتماعی و 
انسانی آن رفته‌اند. با این حال همین نمونه‌های 
محدود نشان می‌دهند که فوتبال ظرفیت‌های 
فراوانی برای تبدیل شـــدن به درام دارد؛ از یک 
مسابقه تاریخی در ملبورن گرفته تا زندگی فابیو 
گروسو، از اســـطوره‌ای جهانی مانند مارادونا تا 

پدیده‌ای رسانه‌ای چون عادل فردوسی‌پور.
شاید مهم‌ترین نکته این باشـــد که تئاتر ایران 
هنوز در آغاز راه روایت فوتبال قرار دارد. ورزشی 
که دهه‌هاست بخشی از زندگی ایرانیان شده، 
هنوز همه ظرفیت‌های نمایشـــی خود را آشکار 
نکرده است و شاید جام جهانی، مثل هر چهار 
سال یک‌بار، بهترین بهانه باشد برای یادآوری این 
پرسش قدیمی: چرا فوتبال با این همه داستان 
ناگفته، هنوز سهمی چنین اندک از صحنه تئاتر 

ایران دارد؟

گزارش

حامد قریب
گروه فرهنگی

عکس‌نوشت

رضا صائمی
دبیر گروه فرهنگی

عکس »مرتضی آخوندی« از خاکســـپاری ۱۶۸ دانش‌آموز شهید میناب که در 
حملات روزهای اول جنگ توسط آمریکا و اسرائیل به شهادت رسیدند، عنوان 
اول بخش عکاسی خبری مسابقات Golden Shot ۲۰۲۶ را کسب کرد. اگر از 
دل هیاهوی روایت‌ها و خبرها، تنها با چشم انسان به آن نگاه شود، این تصویر، 
بیش از هر چیز شبیه به یک سوگ گسترده بر تن زمین است، سوگی که نه در یک 
خانه، نه در یک محله، بلکه در مقیاس یک سرزمین پهن شده است. ردیف‌های 
منظم خاک، که هنوز بوی تازگی و ناتمامی می‌دهند، در سکوت خود چیزی را 
حمل می‌کنند که از جنس عدد و آمار نیســـت، از جنس نام است، از جنس 
کودک. در میان همه روایت‌هایی که بر چنین صحنه‌هایی ســـایه می‌اندازند، 
آنچه قلب را سنگین‌تر می‌کند، تصور کودکانی است که قرار بود جهانشان تازه 
در حال شکل گرفتن باشد. کودکانی از میناب، شهر و خانه‌ای که باید با بازی، 
مدرسه و آینده معنا می‌گرفت، نه با واژه‌هایی چون خاک، فقدان و وداع. نام 
میناب اگر در این تصویر تکرار می‌شود، دیگر فقط نام یک جغرافیا نیست؛ تبدیل 
به نشانه‌ای از زخمی جمعی شده است که هنوز دهانش باز است و بسته نشده. 
در این قاب، هر حفره در خاک می‌تواند به چشم استعاره‌ای دردناک دیده شود؛ 
جای خالی یک زندگی که باید ادامه می‌یافت. اما اگر این تصویر را در بستر ادعای 
مربوط به ۱۶۸ دانش‌آموز شهید تصور کنیم، آنگاه خاک دیگر صرفاً زمین نیست، 
به حافظه‌ای زخمی تبدیل می‌شود که در آن صدای خنده‌هایی که باید در کلاس 

درس می‌پیچید، ناگهان در میانه راه قطع شده است. 
 در پیرامون این زمین، حضور انسان‌ها دیده می‌شود، جمعیتی که در مرز میان 
سکوت و اندوه ایســـتاده‌اند. این حضور، تصویر را از یک ساختار صرفاً فیزیکی 
بیرون می‌کشد و آن را به یک ســـوگواری جمعی تبدیل می‌کند. هر چهره، هر 
ایستادن، هر فاصله، حامل یک فقدان شخصی است؛ فقدانی که در اینجا با 

فقدان‌های دیگر جمع شده و به یک درد بزرگ‌تر تبدیل شده است.
اگر این صحنه را با مفهوم »جنایت جنگی« در ذهن مرور کنیم، واژه‌ها هم به 
ســـختی از پس حمل بار آن برمی‌آیند. زیرا مسأله فقط مرگ نیست؛ مسأله، 
گسست ناگهانی مسیر زندگی اســـت. کودکانی که باید در تقاطع رویا و تجربه 
بزرگ می‌شدند، در نقطه‌ای متوقف شده‌اند که هیچ منطقی توان توضیحش 
را ندارد و همین توقف ناگهانی است که تصویر را به مرز تحمل‌ناپذیری نزدیک 
می‌کند.  خاک در این تصویر، دیگر بی‌جان نیست، سنگین است. رنگ‌های 
خاموش و بی‌جان زمین، بیشتر از آنکه زیبایی‌شناسانه باشند، حامل نوعی 
اندوه فرساینده‌اند؛ اندوهی که نه فریاد می‌زند و نه آرام می‌گیرد، فقط هست و 
ادامه دارد. اما شاید دردناک‌ترین بخش این قاب، همین فاصله میان دیده شدن 
و فهمیدن باشد. ما می‌بینیم: نظم خاک، تجمع انسان‌ها، وسعت صحنه. اما 
آنچه در عمق باقی می‌ماند، زندگی‌هایی است که در هیچ تصویر هوایی کامل 
نمی‌شوند. زندگی کودکانی که قرار بود نامشان در دفترهای مدرسه نوشته شود، 
نه در دل خاک. در نهایت، این تصویر نه یک پاسخ، بلکه یک سوگ باز است، 
سوگی که در آن نام‌هایی مثل میناب، کودکی و فقدان در هم گره خورده‌اند و اگر 
قرار باشد چیزی از آن در ذهن بماند، شاید همین باشد: اینکه پشت هر نقطه 
کوچک از این خاک، جهانی از آینده‌های ناتمام خوابیده است، آینده‌هایی که 

دیگر هرگز فرصت رسیدن به فردا را پیدا نکردند.

وقتی زمین گریست

عباس نعیمی جورشری‌،  جامعه‌شناس/ »حمله 
به تایتان‌هـــا« را نمی‌تـــوان صرفاً یـــک انیمه یا 
حتی یک روایـــت آخرالزمانی دانســـت. این اثر 
در لایه‌های عمیق‌تر خود، تأملی اســـت درباره 
نسبت میان قدرت، خشونت، آزادی و حافظه 
تاریخی؛ یعنی همان عناصری که جوامع انسانی 
را می‌ســـازند و همزمان امکان فروپاشی آنها را 
نیز در خود دارند.در ظاهر، جهان داســـتان با 
یک تقابل ساده آغاز می‌شـــود: انسان‌ها درون 
دیوارها و تایتان‌ها به‌مثابه دشمن بیرونی. اما 
این سادگی به‌تدریج فرو می‌ریزد. تایتان‌ها جای 
خود را به انسان‌ها می‌دهند و روشن می‌شود که 
مســـأله اصلی نه هیولاها، بلکه مناسبات میان 
خود انسان‌هاست؛ انسان‌هایی که درون تاریخ، 

حافظه و ترس زندگی می‌کننـــد و از خلال آنها 
یکدیگر را بازتولید می‌کنند.

در اینجا می‌توان به یکی از بنیادی‌ترین ایده‌های 
فلسفه سیاســـی مدرن رجوع کرد؛ ایده‌ای که 
کارل اشمیت آن را بنیان امر سیاسی می‌دانست: 
تمایز میان دوســـت و دشـــمن. در این منطق، 
هویت سیاسی نه از دل همزیستی، بلکه از دل 
مرزبندی و طرد دیگری شکل می‌گیرد. »ما« تنها 
در نســـبت با »آنها« معنا می‌یابد. هان »حمله 
به تایتان‌هـــا« دقیقاً بـــر همین منطق اســـتوار 
اســـت. مارلی و الدیا صرفاً دو قدرت سیاســـی 
نیستند؛ بلکه دو حافظه تاریخی متخاصم‌اند. 
حافظه‌هایـــی کـــه نه فقـــط گذشـــته را روایت 
می‌کننـــد، بلکه آینـــده را نیز شـــکل می‌دهند. 

در اینجا، حافظه تاریخی نه یک آرشـــیو خنثی، 
بلکه نیرویی فعال است که دشمنی را از نسلی 
به نســـل دیگر منتقل می‌کند. کـــودکان پیش 
از آنکه جهان را تجربه کننـــد، با روایت‌هایی از 
دشـــمن متولد می‌شـــوند. به این معنا، تاریخ 
نه عرصه یادگیری، بلکه ســـازوکاری برای تولید 

خشونت است.
از این منظـــر، آزادی نیز درون همین ســـاختار 
حافظـــه فهـــم می‌شـــود. ارن یگـــر بـــا میل به 
آزادی آغاز می‌کند، امـــا آزادی او در بســـتری از 
حافظه‌های زخمی و دشمنی‌های انباشته شکل 
گرفته اســـت. او می‌خواهد از »تعیّن تاریخی« 
رهایی یابد، اما خود درون زنجیره‌ای از روایت‌ها 
و ترس‌ها گرفتار اســـت که امکان انتخاب را از 

پیش محدود کرده‌انـــد. آزادی در اینجا نه یک داستانی درباره حافظه و خشونتدرباره انیمیشن »حمله به تایتان‌ها«
وضعیت مطلـــق، بلکه میدانی از کشـــمکش 
میان حافظه، ترس و امکان است. تراژدی ارن 
دقیقاً در همین نقطه شکل می‌گیرد: او آزادی 
را به‌مثابه نفی کامل تهدید می‌فهمد. در تمایز 
قدرت از خشونت، هانا آرنت تذکر مهمی دارد: 
»قدرت و خشونت متضاد یکدیگرند؛ هرجا یکی 
به طور مطلق حاکم شود، دیگری غایب است.« 
ارن در مســـیر خود، آزادی را از طریق خشونت 
مطلق دنبال می‌کند. خشونت می‌تواند تهدید 
را حذف کند، امـــا نمی‌تواند پیونـــد بیافریند؛ 
می‌تواند تاریخ را متوقف کند، اما نمی‌تواند آن 
را معنادار سازد. مسأله سیاست صرفاً داشتن 
نیت‌های خوب نیست، بلکه پذیرش مسئولیت 
پیامدهای کنش است. آیا می‌توان به نام آزادی، 
جهان را به ویرانی کشاند؟از سوی دیگر، مسأله 

حافظه تاریخی در این اثر نقش تعیین‌کننده‌ای 
دارد. گذشـــته در »حمله بـــه تایتان‌ها« هرگز 
گذشته نیســـت؛ بلکه نیرویی فعال است که 

اکنون را شکل می‌دهد. 
در چنین ســـاختاری، آزادی چیســـت؟ شـــاید 
گسستن از زنجیره حافظه. اما همین گسست، 
ناممکن‌ترین لحظـــه تاریخ اســـت؛ زیرا هیچ 
کنشی بیرون از حافظه رخ نمی‌دهد. ارن نیز 
در همین پارادوکس گرفتار است: او می‌خواهد 
از تاریخ بگریزد، اما تنها از خلال تاریخ می‌تواند 
عمل کند. در نتیجه، اثر نه قربانیان را مقدس 
می‌کند و نه ســـتمگران را صرفاً هیولا می‌بیند. 
ایده کانونی این است که رنج‌دیدگی به‌خودیِ 
خود فضیلت اخلاقی ایجاد نمی‌کند. قربانیان 
نیز می‌توانند به عاملان خشونت تبدیل شوند. 
حافظه رنج، اگر با تأمل اخلاقی همراه نشـــود، 

به ایدئولوژی انتقام بدل می‌شود. با این همه، 
»حمله بـــه تایتان‌ها« در تاریکـــی مطلق پایان 
نمی‌یابد. در دل جنگ، هنوز عشق، دوستی، 
وفاداری و فداکاری حضـــور دارند. در این نقطه 
می‌تـــوان به افـــق ســـهروردی نزدیک شـــد؛ او 
می‌گفت: »نور، ظاهرٌ فی نفسه و مُظهرٌ لغیره«؛ 
نور خود آشـــکار اســـت و دیگران را نیز آشـــکار 
می‌کند. شـــاید بتـــوان گفت آنچه در سراســـر 
داستان کمیاب اســـت، همین توانایی دیدن 
دیگری است پیش از آنکه درون منطق دشمنی 
تثبیت شود. نهایتاً بزرگ‌ترین تراژدی »حمله 
به تایتان‌ها« نه ظهور تایتان‌هـــا، بلکه ناتوانی 
انسان در رهایی از منطق دشمنی است. شاید 
مسأله فقط »حمله به تایتان‌ها« نیست؛ مسأله 
ما هستیم؛ ما که هنوز نمی‌دانیم با حافظه‌های 

زخمی‌مان جهان می‌سازیم یا دیوار.


